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 3اصغر زارع کهنموئى
 ایران تهران، عضو هیأت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى جهاد دانشگاهى،

 
‌یدهچک

است که به  «های اخلاقى در نگاه فلاسفه غربى و قرآن مطلوب» مقاله پیش رو قسمتى از طرح پژوهشى
ها را  و آراء افلاطون پرداخته و غایت و عقلانیت آن مطلوب های اخلاقى میان افکار احصاء مطلوب

ظر افلاطون را نشان شناسى و علم النفس مورد ن جهان ابتدا و به عنوان مقدمه، ،از این رو جسته است.
عقلانیت مستتر در  ها، ها را با نحوه عقلانیت و مطلوبیت مطلوب داده و سپس ارتباط و پیوستگى آن

در ادامه با استفاده از این  ها و غایت و هدفى که افلاطون را به چنین مقصدی رسانده بیان شده است. آن
 اند. و فضائل عمده رئیسه شمارش شدهبه عنوان مطلوب افلاطون معرفى  «فضیلت اخلاقى»مقدمات 

حکمت و در نهایت  شجاعت، شوند عبارتند از عفت، این فضائل که شامل تمام فضائل دیگر نیز مى
استنتاج هر کدام از فضائل از علم النفس افلاطون تشریح شده و در بیان عقلانیت این  عدالت.
بر این مبنا نشان داده  بهره گرفته شده است.شناسى افلاطون  ها از اصالت مُثُل به عنوان هستى مطلوب

باشد و وصول  مى ها و جهان است، خیر اعلى که سر منشاء تمام نیکى شده که مُثُل اعلای تمام فضائل،
غایت کردار اخلاقى و خیر اعلى دلیل آن است و  سعادت، بنابراین به آن سعادت انسان را در پى دارد.

  ها. به آن دستیابى به فضائل نیز وسیله نیل
 

‌.عدالت عفت، شجاعت، فضیلت، سعادت، افلاطون،‌ها:‌کلیدواژه
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‌‌مقدمه
افلاطون مانند هر فیلسوف دیگری در تلاش برای تبیین وجود بما هو وجود هستى، 

که مطلوب افلاطون در  یافتن این کرده است. بایست در اخلاق نیز تأمل مى لاجرم مى
قى وی چگونه تبیین شده و قصد او از توصیه و های اخلا علم اخلاق چه بوده، مطلوب

ها چه بوده، هدف این پژوهش بوده است. پرواضح است که فیلسوفى  تجویز این مطلوب
چون افلاطون در پى عقلانیت مقاصد خود، عمری را در مجاهدت فکری گذرانده و هر 

مطلوب ما نیز چه از تفکر او صادرشده، ریشه در عقلانیت او داشته باشد و بنابراین  آن
ها و غایت موردنظر او از دستیابى به  کشف و فهم عقلانیت موردنظر او در تبیین مطلوب

 ها است.  این مطلوب
توان گفت در پى آن هستیم با سیر در تفکر و مرور آثار  طور مختصر مى پس به

رسیم. در طلبیده ب چه افلاطون از اخلاق مى افلاطون، افق دید او را درک کرده و به فهم آن
پى آنیم که بدانیم تحت کدام عقلانیت و استدلالى، افلاطون این اهداف را در نظر گرفته 

 و هدف نهایى موردنظر او از رفتار اخلاقى چه بوده است. 
لازم است لااقل دو جنبه نظام و به عنوان مقدمه برای نیل به این مقصود ابتدا 

لاطون در پرتو این دو جنبه، نظام فلسفى خود توجه قرار دهیم. اف فلسفى افلاطون را مورد
شناسى و  ها استوار است. از طرفى جهان های او بر مبنای این زمینه را شکل داده و پاسخ

شناسى موردنظر افلاطون، لب و اساس اخلاق و سیاست او را  از سوی دیگر، انسان
در خوانش آراء  عنوان مخاطب افلاطون، اینک، ما به دهد. به این منظور، تشکیل مى

گاه باشیم زیرا چنان شناسى و انسان بایست از جهان مى که در ادامه خواهد  شناسى او آ
آمد، افلاطون در پرتو نگاهى که به جهان و چیستى آن داشته و از سوی دیگر نگرشى که 

عنوان فاعل عاقل اخلاقى داشته، به پرسش  به چیستى و ماهیت وجودی انسان، به
 خ داده است. موردنظر ما پاس

گونه از آثار و اقوال اخلاقى افلاطون  توان این دیگر و به شکل مختصر مى عبارت به
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عنوان امر اخلاقى به انسان  برداشت کرد که او در حیطه اخلاق هنجاری چیزی را به
 توصیه نموده که متناسب با ذات او و جایگاه او در هستى بوده است. 

 و اوست کهها است،  ها و نبایست ا که نظام بایستاساساً نظام اخلاقى افلاطون ر
گرایى افلاطون هم به  ها را تأسیس کرده است. این آرمان ها و نبایست فلسفه بایست

عنوان یک  النفس ناظر است چراکه افلاطون به اخلاق، هم به سیاست و هم به علم
تى بوده و به همواره در پى تبیین کلیت هس ،خود فیلسوف و براساس طبیعت هستى نگر

که داراری نگرش اخلاقى نیز بوده، قصد او این بوده جهت ارائه طرحى جامع،  سبب این
ای از هستى و  نگرانه چه هستند در نظر گرفته تا تبیین کل ناطبایع اشخاص و اشیاء را چن

    9.آن ارائه کند ی هاخلاقِ بایست
‌

یه‌مُثُل‌و‌هستی‌.الف ‌افلاطونشناسی‌‌نظر
ترین تز  ىیترین و البته مبنا کاربردی ترین، ها که قطع به یقین پرآوازه یا ایده نظریه مُثُل

فکری افلاطون است که نظام فلسفى او بر آن بنا شده است در اصل تلاشى است برای 
مُثُل اصل و مبداء وجود است و  های جهان. ین و توصیف مبداء واحد کثرتیتب کشف،

نوعى از انواع موجودات  ءها که مبدا مثال ،از این رو چه هست رو گرفتى از اوست، هر آن
 گردد. هستند در سلسله مراتب هستى به یک مثال واحد منتهى مى

این مثال واحد همان خیر اعلى است که هدف غائى مورد نظر افلاطون است از 
وجود موجود است به سبب دوری از این مبداء و گرفتار شدن در غالب وحدود  وجود.

وسیله تذکار و یادآوری قابلیت تداعى و  هاند ولیکن ب را به فراموشى سپرده اجسام آن
هایى  مجموعه دستورالعمل بازگشت به آن را بالقوه در خود دارا هستند و اخلاق هنجاری،

 جهت نیل به این منظور هستند.
 از این روست که در بررسى اخلاق افلاطونى و غایت مورد نظر وی از اخلاق،

______________________________________________________ 
 Plochman, G. Kimball, Plato, New York, Dell Pub, 1973 . در این زمینه نک.9
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در پرتو همین نگاه به  ت است که اعتقاد او به نظام مُثُل در نظر گرفته شود.حائز اهمی
 9.هستى است که جایگاه نوع انسان در نظر افلاطون قابل درک خواهد بود

ولیکن قصد ما از یادآوری این  3،گرچه نقدهای بسیاری به این نظریه وارد است
شود  اخلاقى افلاطون زمانى آشکار مى ای برای راه یافتن به تقلای به عنوان مقدمه ،نظریه

طور کلى کلیت  نفس و اجزاء و فضائل آن را، و به که تلقى و نظر افلاطون از وجود آدمى،
 علم النفس وی را به عنوان مقدمه دوم در کنار این نظریه قرار دهیم.

‌
‌النفس‌افلاطون‌علم‌.ب

به عنوان  فاعل هر شناخت مورد  لازم است  ماهیت انسان  ،ها یا مُثُل در غالب نظریه ایده
عنوان مخاطب هستى و شناسنده آن  باید روشن شود که انسان به توجه قرار گیرد یعنى مى

 از چه ماهیتى برخوردار است.
عنوان علم رفتار با اطراف، این است که ابتدا از حقیقت  لازمه داشتن اخلاق به

گاه شود و به فهم این تشکیل شده نائل آید تا استعداد نهفته در که از چه قوا و اجزائى  خودآ
 چه درتوان دارد تلاش کند.  خویش را در سلوک و رفتار اخلاقى باز شناخته، مطابق آن

افلاطون به سبب پیشینه فکری فیثاغورثى خود به دوساحتى بودن انسان معتقد 
وان ساحتى عن است با این تفاوت که علاوه بر این به بسیط و نامیرا بودن نفس انسان به

وجودی در کنار جسمانیت اعتقاد دارد. افلاطون با نظر به وجود تمایلات و امیال گاه 
متعارضى که در انسان وجود دارد، بر این عقیده است که نفس انسان متشکل از اجزائى 

  3.سه گانه است
______________________________________________________ 

ا کاویانى، تهران، انتشارات خوارزمى، ، ترجمه محمد حسن لطفى و رضدوره آثار افلاطونافلاطون،  .9
 . 9931-9931صص، 3ج ش،9382

، ترجمه افسون آذین، تهران، تاریخ مصور فلسفه غربکنى، آنتونى،  .برای دیدن نقدی مفید بر این نظریه نک .3
 . 79-98 صص ش،9311کبیر، امیر

 ؛951ص ش،9377و دانشگاه،  های حوزه ، تهران، نشر دفتر همکاریتاریخ فلسفه غرب. ملکیان، مصطفى، 3
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افلاطون را در اعتقاد به بسیط و مجرد بودن نفس دچار مشکل  این عقیده گرچه
د اما باید توجه داشت منظور او از این اجزاء، اجزایى مختلف و پراکنده در وجود کن مى

گیرند نبوده، بلکه به گمان افلاطون تمایلات و  انسان که تحت سیطره یک کل قرار مى
گانه نفس در  شوند و هرکدام از این اجزاء سه ملکات رفتاری انسان به سه دسته تقسیم مى

ستند و  منبع صدور و ایجاد ملکات و رفتارهای مربوط به آن کار تمشیت بخشى از بدن ه
پردازد و در سر انسان جای  شوند. اول بخش خردمند که به کار تعقل مى بخش بدن مى

دارد، دوم قوه غضب که به دفاع پرداخته و در سینه یا شکم جای دارد و سوم قوه شهوت که 
 9.در شکم قرار داردبه التذاذ و رفع نیازهای جسمانى اشتغال دارد و 

های متفاوت میان  شود شخصیت وجود همین سه بخش یا قوه است که باعث مى
گانه شهوت،  چه گرایش هر شخص به یکى از قوای سه ناافراد انسان وجود داشته باشد چن

در نظر و نگاه افلاطون و  3.سازد غضب یا حکمت، نوع متفاوت شخصیت وی را مى
گانه  یا همان خود شخصى است که به این اجزاء سه 3وخهاستاد و مرادش، سقراط، پس

ها اشراف دارد. به همین ترتیب جامعه نیز بر اساس گرایش افراد آن  دهد و بر آن سامان مى
بر این مبنا اخلاق اجتماعى افلاطون از یک  1.شود به یکى از قوا، به سه طبقه تقسیم مى

صورت فردی است و از دیگر  هیکدیگر، ب سو در پى برقراری هماهنگى میان این اجزاء با
_____________________________________________________ 

  .نیزبرای بررسى رابطه علم النفس و فضائل، به عنوان مطلوب اخلاقى افلاطون نک
Frede, D., "Plato's Ethics: An Overview", Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edward N. Zalta(ed.), 2016. 

howpublished=https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/plato-

ethics, pp.2-3.  
، 1، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، جالمعارف بزرگ اسلامى دائرة، «افلاطون»شرف الدین، خراسانى،  .9

 . 571-573صص ش،9371المعارف بزرگ اسلامى،  تهران، دائرة
 .11ص ،ش9311، قم، مرکز ترجمه و نشر المصطفى، تاریخ و مکاتب اخلاقى. حبیبى، رضا، 3
3. Psyche  :صورت موجود زنده و عامل زنده بودن و نفس داشتن آن. 
، 937، ش97، سالمعرفت، «گرا سعادت در مکاتب سعادت»دهقانى محمود آبادی، محمدحسین،  .5

 .918ص ش،9387
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اگر افلاطون در  ،ها بر کل جامعه است. از همین رو سو به دنبال هماهنگى و اشراف آن 
نماید، در رساله قوانین نیز  های زندگى فردی را تبیین مى رساله مهمانى )ضیافت( بایسته

 9.شمارد های سیاست و اجتماع را برمى بایسته
  

 ادی‌اخلاق‌افلاطونیفضیلت،‌محور‌بنی
و اعتقاد دارد اوصافى مانند خوب و بد که  3گرچه افلاطون شهودگرایى اخلاقى است

 نشدنى هستند، کنیم بسیط، بدیهى و تعریف های اخلاقى اشاره مى ها به ارزش وسیله آن به
سراسر در تلاش برای  نگر یونان باستان، ولیکن باید توجه داشت اخلاق غایت

هاست تا به اصول و قواعد کلى معینى برای  عال بشر بر اساس غایت آنگذاری اف ارزش
  3.گذاری است، دست یابد اخلاق که ناگزیر از ارزش

ها را در  گذاری را برای اولین بار به شکل فلسفى درآورد و آن افلاطون ارزش
که او معتقد بود انسان دارای ملکاتى است  1.چارچوب تعاریف معینى از عقل سامان داد

هستند و وجودشان برای  از فضایل عقلانى هستند. فضائل عقلانى شامل تمام فضائل
عقل از نظر افلاطون دارای فضائلى است  دیگر، بیان   به 5.حیات اخلاقى ضروری است

های آن پرورش داده شوند تا بتوان  ها و ویژگى بایست ملکه که برای تحقق این فضائل، مى
از همین روست که افلاطون براساس  9.آن فضائل دست یافت به قواعد و اصول حاکم بر

 گوید.  مندی از اخلاق سخن مى فضیلت و فضیلت

______________________________________________________ 
 .661ص ،ش9371، ترجمه انشاء الله رحمتى، تهران، حکمت، تاریخچه فلسفه اخلاقمک اینتایر،  .9
 .395ص ش،9379نا، ویلیام کى، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقى، قم، موسسه فرهنگى طاها، فرانک .3
 .39-35صص ش،9383، ترجمه مسعود علیا، تهران، ققنوس، مبانى  فلسفه اخلاقهولمز، رابرت ال،  .3
 .55ص همان، .1
 .656ص ،فلسفه اخلاق فراکنا، .5
مندی اجزاء  باید پرورش یابد تا به قواعد و اصول فضیلت است مىاز نظر افلاطون عقل که نیروی فاعلى نفس  .9 

 .نفس دست پیدا کنیم
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کند و ابزار اصلى اخلاق موردنظر خود را  او پرورش فضائل عقلى را توصیه مى
آورد. به دیگر بیان، سراسر اخلاق افلاطون در پى تحقق  وسیله مفهوم فضیلت فراهم مى به

داشتن بداهت عقلى، ذاتاً هنجار اخلاقى نیستند ولى  نسان است که با وجودِ فضائلى در ا
 نمایند.  شان حیات مطابق بااخلاق را میسر مى با تحقق

کند روح یا نفس انسان،  طور که پیش از این گفته شد افلاطون اثبات مى همان
بر  دارای اجزائى است، سپس فضیلت هر جزء روح و بعد از آن فضیلت اصلى حاکم

بنابراین  9.مند کدام است شمارد تا نشان دهد یک روح فاضل و فضیلت آنان را برمى
توان گفت افلاطون در اخلاق، پایبند دو  که فردریک کاپلستون نیز اذعان داشته مى چنان

همانى فضیلت و معرفت و دوم قاعده معروف اخلاق  اصل سقراطى است: اول این
گاهى و به سقراطى/افلاطونى که طبق آن هیچ صورتِ تعمدی، مرتکب  شخصى از روی آ

  3.کند شود بلکه اشتباه و تخلف لزوماً بر اثر جهل بروز مى خلاف و شر نمى
اخلاق موردنظر افلاطون بر مبنای فضیلت بناشده و از همین روست که در کمتر 

طون اثری از او، از فضیلت و مشتقات آن سخن گفته نشده است به دیگر بیان فلسفه افلا
سیاسى است و اخلاق افلاطونى که برپایه فضیلت، بنا شده  -دارای اساس اخلاقى

 کلیدواژه اخلاق موردنظر او و مطلوب اولیه اوست.
 طور یا فضیلت، تنها معنا و کاربرد اخلاقى نداشته بلکه به 3در یونان باستان، آرته

دوران نیز در پى یافتن آمده است. علم اخلاق این  کلى فضیلت معادل مزیت به شمار مى
پرداخته  های آن مى زندگى سعادتمندانه، به مزایای مربوط به منش اخلاقى و فضیلت

فضیلت و مدار بوده است  است. به همین دلیل علم اخلاق یونان باستان اخلاق فضیلت
بایست برای رسیدن به  زندگى مطلوب و به  دست پیدا  مى عنوان مزیتى که منش آدمى  به

______________________________________________________ 
 .959ص ،تاریخ فلسفه غرب ملکیان، .9
، تهران، 8، یونان و روم، ترجمه جلال الدین مجتبوی، چ9، ج تاریخ فلسفهکاپلستون، فردریک چارلز،  .3

 .353ص ش،9388انتشارات علمى و فرهنگى، 
3. arete 
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 9.گرفته است به سعادت، مجهز به آن شود موضوع مورد پژوهش علم اخلاق مىکردن 
گرایانه ادامه  محور را سقراط و افلاطون به شکلى کاملًا عقل این سنت اخلاقى فضیلت

های بعدی به صورت نظریه اخلاقى غالب در سنت درآمد و  جا که در دوره دادند تا آن
در چنین بستری که در عرف عام،  3.ادامه یافتتوسط ارسطو و پس از او توسط رواقیون 

شد، افلاطون در پاسخ به پرسش اساسى  فضیلت معادل خوب بودن در چیزی فهمیده مى
جوی آن را و پرسد، فضیلت و جست فلسفه اخلاق که از چیستى زندگى اخلاقى مى

  3.نماید عنوان پاسخ ارائه مى به
سفى اندیشیدن، در پى یافتن قواعد و تبع فل سقراط و به تأسى از او افلاطون، به

های خاص گوناگون،  اصول ثابت و کلى اخلاقى بودند و نه تعیین نوع رفتار در موقعیت
چیزی  ها یعنى از نظر آنلیکن با این تفاوت که به وجود بالذات فضیلت معتقد بودند. 

توسط ما بایست  نیست که ما آن را وضع کرده باشیم بلکه واقعیتى موجود است که مى
ای  وظیفه فضیلت که کلید خوشبختى انسان است، همان شایستگى انجام 1.کشف شود

است که هر چیزی در جهان، متناسب با وجود خود آن وظیفه را برعهده دارد. این 
وظیفه که هر موجودی متناسب با ذات خود دارد، در انسان ،  فضیلت یا شایستگى انجام

 5.سازد مندی و خوشبختى وی را مى ت که رضایتاس«خیر» و« خوب»همان مطلوب و 
______________________________________________________ 

، 91و93شهریاری، سال چهارم، شماره ، ترجمه حمیدنقد و نظر، «اخلاق فضیلت مدار»ک اینتایر، السدر، م .9
 .387ص ش،9377بهار و9379زمستان

، قم، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 3، ترجمه حمید شهریاری، چیونان باستان. کوپر، جان ام، 3
خرتر معادل أهای مت ثیر اخلاق کانتى در دورهأضیلت تحت تالبته باید توجه داشت آرته یا ف. 33ص ش،9389

 شود. در مقابل اخلاق عرفى فهمیده مى  Moralitatاخلاق عقلى یا 
تهران، فکر روز،  ، ترجمه حسن فتحى،98 تا 93، بخش افلاطون جتاریخ فلسفه یونانگاتری، دبلیو کى سى،  .3

سسه پژوهشى ؤرجمه فاطمه خوانساری، تهران، م، تافلاطونمر، گستون،  .نیز نک؛ 81، 91صص ش،9377
 .921ص ش،9383حکمت و فلسفه ایران، 

 .93-99؛ 15-91صص، تاریخ فلسفه یونانگاتری،  .1
 .935ص ،95ج ،تاریخ فلسفه یونان گاتری، .5
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احداث بنای خوب و برای یک پزشک فرآوری  ر،چه برای یک معما ناعنوان مثال، چن به
انسان، نوع  فضیلت است، برای هستند،جهت که معمار یا پزشک  آن از ،سلامت بیمار

  9.داشتن دانش تمیز میان خوب و بد فضیلت وی خواهد بود
کلیدی در اخلاق و سیاست افلاطون است، عبارت  لت که مفهومى از این رو فضی

ای برای رسیدن به برترین خیر. گرچه در اصل، این لغت به معنای برتری  است از وسیله
عنوان اصطلاحى فلسفى در اخلاق، به هرگونه  دستى در هر کاری بوده، به در نبرد و چیره

فضیلت معنای نظم درونى، حالت  مزیت و کمال اطلاق گردیده و افلاطون از واژه
که در علم  کند. البته فضیلت را، چنان درست، هماهنگى و سلامت روح را اراده مى

ای دانست که عمل و اعتقاد بدان  عنوان واجبات اخلاقى توان به رود، مى اخلاق به کار مى
گرچه فضیلت در شکل وسیع و کاربردی، به معنای  3.شود موجب کمال انسان مى

 ،رو ازاین 3.شود پذیر تعلق دارد نیز معنى مى چه به امور سودمند و دل و هرآن« پذیری دل»
چه در ذات انسان است، فضیلت اوست و از نظر افلاطون،  رسیدن به شایستگى آن

فضیلت براساس سرشت انسان که مشتمل برهوش، صفات برخاسته از منش و 
 شود.  های جسمى و روحى اوست تعیین مى قابلیت

انسان بر اثر خصایص جسمى  1.داردفضیلت انسان ریشه در خصایص شخصى او 
اخلاق  _و برخلاف ارسطو_رو از نظر افلاطون  شود، ازاین و روحى مرتکب رفتاری مى

مبتنى بر فضیلت لازمه کردار اخلاقى است چرا که به گمان او ایجاد هماهنگى درونى در 

______________________________________________________ 
سسه پژوهشى ؤ، تهران، م3، ترجمه احمد رجبى، جنامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ، «فضیلت»پ،  شتمر، .9

 .319ص ش،9311پژوهشى نو ارغنون،  –سسه فرهنگى ؤت و فلسفه ایران، محکم
 .571-578، صص1ج ،المعارف بزرگ اسلامى دائرة ،«افلاطون» خراسانى، .3
شده  در یونان به کاربرده مى areteالبته فضیلت معادل آرته ؛ 921ص ،ی، ترجمه فاطمه خوانسارافلاطون . مر،3

در اصل اسم برای وصف  ،ریشه اصلى این واژهVirکاربرد یافته.  virtusل خر فضیلت معادأکه در دوران مت
 .91ص ،تاریخچه فلسفه اخلاقمک اینتایر، . نک ،انسان است و فضیلت در این کاربرد به معنى انسانیت است

 .929، 87-89صص ،فلسفه اخلاق  ىمبانهولمز،  .1
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البته عملى  9.یفه، حاصل انجام عمل استوظ جهت رسیدن به فضیلت و شایستگى انجام
عملى که مبتنى بر  عنوان یک خصیصه و به شکل ملکه در نفس درآید. یعنى از که به
چه خوب،  آن گردد، هر یا حکمت همراهى مى 3ای نفسانى است و توسط فرونسیس ملکه

  3.شود خیر یا فضیلت نوعى شخصى است، حاصل مى
 لاقى مربوط به عمل و شرایط فضیلت و عملهای اخ نیز گرچه فضیلت 1پرایس

که عمل فاضلانه عبارت است  کند گونه تعریف مى مندانه را از نظر افلاطون را این فضیلت
البتهوی این  ای معین و قابل تعریف در قاعده. از  انجام، یا گرایش به انجام عملى با شیوه

اید که عمل اخلاقى صرفاً افز شود و به تعریف مى انذار افلاطونى را نیز متذکر مى
یابد بلکه خود فضیلت  صورت ابزاری  در جهت رسیدن به هدف )فضیلت( تحقق نمى به

  5.باید از طریق عمل، بلکه در خود عمل تحقق یابد نیز دارای ارزش ذاتى است و مى
ای دارد و وظیفه عقل هدایت کل وجودی انسان و انتظام  هر چیزی وظیفه

از نظر افلاطون » :گوید که راینر مى به این ترتیب چنان ت.هماهنگى اجزاء وی اس
فضیلت عبارت است از ورزیدن به کاری که به حکم طبیعت، مختص انسان است، یعنى 

  9.«عقلبه کار بردن 
خود وابسته و منوط به  سودمندی فضیلت منوط به تأمل عقلانى و این عقلانیت،

______________________________________________________ 
 .921ص، افلاطون مر، .9

2. phronesis 
، تهران، 3، ترجمه سید محمد رضا بهشتى،  جنامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ، «ونسیسفر»روه، س ی،  .3

 .338ص ش،9311پژوهشى نو ارغنون،  –سسه فرهنگى ؤموسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران، م
4. Price, a.w 

، نشر چشمه، ، ترجمه حسن مرتضوی، تهرانتاریخ فلسفه راتلج، افلاطون؛ اخلاقيات و سياستآ. و،  پرایس، .5
 .955، صص9ج ش،9312

سسه ؤ، تهران، م3، ترجمه احمد رجبى، ج نامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ، «خوب، خیر، متاع»ه،  راینر، .9
 .519ص ش،9311پژوهشى نو ارغنون،  –سسه فرهنگى ؤپژوهشى حکمت و فلسفه ایران، م
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 9عمل است.
گاه افلاطون، تنها در حد باور است اما فضیلتى عوامانه در ن مندانه عمل فضیلت

آید. وقوف  مبتنى بر دانش که تنها نزد فیلسوف مهیا است از طریق دیالکتیک  بدست مى
عنوان صورت مطلق وجود نزد  عقل فیلسوف به علت، حکمت و معرفت به فضیلت را به

ن و یقینى حاضر متق ای ریاضى طى مراحل برهان، مشاهده قضیهبه مثابه  چشم عقل او،
 گرداند. مى

باید برای  چنین فضیلتى عین معرفت است معیارهای ثابت اخلاقى را که مى 
اصل دوم  به این ترتیب، .دهد زیستن طبق آن معیارها به فهم کامل درآید به دست مى

یعنى  به عناون اصل اول( اخلاقى افلاطون )بعد از بیان فضیلت بنیاد بودن اخلاق،
رخ  خیر یا شر است و معرفت به وسایل نیل به آن، چه واقعاً  به معرفت آنتعریف فضیلت 

این تعریف فضیلت و اینهمانى با معرفت ضرورت تحقق عمل اخلاقى  نماید. مى
 سازد.  ناپذیر مى که به این ایده نیک علم یافته اجتناب فاضلانه توسط کسى

که در اثر سیر عقل چه بپذیریم فضیلت همان معرفتى است  نابه دیگر سخن، چن
در روند دیالکتیک، به شناخت رسیده، درنتیجه هر عملى که بر اساس این شناخت به 

که با  مثال نفس چنان  عنوان ایده و علت، صورت گیرد عین فضیلت خواهد بود. به
عنوان اصل خیر، دست  استمداد از فرونسیس بتواند به علم و معرفت به ایده عدالت، به

ى خلاف عدالت انجام نخواهد و در نتیجه علم به عدالت عین عادل بودن یابد هرگز عمل
  3 .بودخواهد 

فضیلت خواستن چیزهای خوب  کند فضیلت را توصیف مى 3که گاتری چنان
ترین فرد آن است که  مضاف بر توانایى در به دست آوردن آن است. بر این اساس فاضل

______________________________________________________ 
 .338ص ، نامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ، «فرونسیس»روه،  .9
 .353، ص9ج ،تاریخ فلسفه کاپلستون، .3

3. Guthrie, William keith chambers 
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ارا است چراکه به نیروی به وجود آورنده و بیشترین توانایى را در انجام کارهای خاصى د
  3.تجهیز یافته است 9قدرت دهنده فضیلت یعنى دونامیس

به جنبه جسمانى انسان نیز نظر داشته و لذت طلبى جسمى انسان را نیز به  افلاطون
عنوان مطلوب و فضیلتى دون پایه مد نظر قرار داده است. لذت، موضوع اصلى فضیلت 

البته لذت در فلسفه  3ترین بخش نفس مربوط است به پایین نیست و لذت معمولاً 
عنوان امری مشکک نگریسته شده و به  شود بلکه به لذت به نفسه نهى نمى افلاطون فى

افلاطون اگرچه خوبى و مطلوبیت لذت را  1.شود های عالى و دانى تقسیم مى لذت
  5.کند گذاری مى پذیرد اما آن را در حد دانى و پایین ارزش مى

در کنار این نگاه میانه به لذت، باید توجه داشت که افلاطون در نظریاتش 
، مستقل از تمایل و به ارزش اشیاء ،رو است ازاین 9گرا و نا طبیعت 7شهودگرا 9،فراهنجاری

______________________________________________________ 
9 .dunamis .به معنای قوه و توانایى تغییر یافتن 
 .19، 65صص ،مصور فلسفه غرب خیتار گاتری، .3

3. Kenny, A. & John Patrick, "A New History of Western Philosophy", 

Ancient Philosophy, vol.1, New York, Oxford, 2006, p.265. 
 ،ش9313سوفیا،  ، ترجمه انشاء الله رحمتى، تهران،تاریخ فلسفه اخلاقآبلسون، رازیل، کى نیلسون،  .1

 .651ص
میل  بر اساس اعتقاد به تناسخ، بندی به این دلیل است که افلاطون به تناسخ اعتقاد داشته. این تشکیک و درجه .5

 یابد. به امیال خود گرایش مىنسان به سبب دارا بودن بعد جسمانى و اسارت در جسم به جسم متعلق است و ا
 رساله فیلبس، افلاطون،. نک گردد. چنین انسانى در صورت وابستگى به امیال و احساسات دچار انحراف مى

 .87، 97، صص95ج ،مصور فلسفه غرب خیتار گاتری،.نیز نک ؛9898، ص3ج
9 meta normative. توانند مشخص  ها ثابت نیستند و نمى ای از عقاید بر پایه این امر که هویت همجموع

، ترجمه انشاء دانشنامه فلسفه اخلاق، «ارزش و ارزش یابى»، فرانکنا. نک .کننده خصوصیات یک انسان باشند
 ش.9313الله رحمتى، تهران، انتشارات سوفیا، 

7. tuitionism ق بدیهى هستند و از نظر برخى از قائلان به این تفکر ای اخلا طبق این نظریات حقایق پایه
ارزش و » فرانکنا،. شوند ای اخلاق گذشته از بدیهى بودن با نوعى ادراک شبیه به حس درک مى مفاهیم پایه

 .دانشنامه فلسفه اخلاق، «یابى ارزش
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که انسان بدان  و لذت انسان معتقد است. یعنى امور، مفاهیم و اشیاء، صرف نظر از این
که برای او مطلوب هست یا نیست دارای ارزش  از نظر اینتمایل دارد یا نه، و صرف 

که به مطلوبیت طبیعى لذت در انسان توجه  بنابراین افلاطون علاوه بر این 3.هستند
با پذیرش معیاری الهى، درصدد آن است که فضیلت عالى وی را نیز تبیین  3،داشته
  1.نماید

گاه باشد که این  که اولاً  پذیرد مشروط به آن پذیری انسان را مى لذت افلاطون او آ
ترین  ترین و پایین این دنیای محسوسات پست دنیا، فقط دنیای محسوسات نبوده و ثانیاً 

در تصاعد انسان از دانى به عالى و  در نیتجه و با قبول این شرایط و شروط، 5.استعوالم 
زندگى  براین. بنانیست گریزی از محسوس به معقول، از درنظر گرفتن لذت طبیعى انسان

بخش  هایى که هم لذت ای است آمیخته از انواع تجربه خوب از نظر افلاطون زندگى
افلاطون  به این ترتیب 9.اند های متعالى ای ابتدایى برای صعود به لذت هستند و هم مرتبه

سو مطلوبیت آن برای انسان و از سوی دیگر  ماهیت لذت را چنان تعریف کرده که از یک
 با فضیلت را در خود داشته باشد. ارتباط آن 

که از چیزی  لذت، بازگشت بدن حالت تعادل است پس از این از نظر افلاطون،
چون جسم از آب  ،عنوان مثال به 7.است شده خالى شده  و خالى بودنش موجب الم مى

که آب به بدن برسد  آورد و چنان مورد نیاز خالى گردد، پسوخه درد و رنج را به فعل درمى

_____________________________________________________ 
5.non naturalism عتقدند برای کسب جویند و م ای از نظریات که مطلوبهایشان را در طبیعت نمى گونه

 .دانشنامه فلسفه اخلاق، «ارزش و ارزش یابى» فرانکنا،. مطلوب باید از طبیعت فراتر رفت
 .989ص همان، .3

3. Frede, "Plato's Ethics: an Overview", Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, pp.2, 4. 
 .373ص ،فهنامه تاریخى مفاهيم فلس فرهنگ ،«متاع خیر، خوب،» راینر، .1
 .611ص ،فلسفه غرب خیتار ملکیان، .5
 .915، 913صص ،فلسفه اخلاقفرانکنا،  .9
 . 19، ص97ج ،تاریخ فلسفه یونان ،گاتری ،نیز؛ 9777-9799، صص3ج،رساله فيلبس افلاطون، .7
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 گردد.  گردد، پسوخه موجب لذتى به نام شوق مى و تشنگى آن رفع شده و بدن به تعادل باز
آید بازگشتن به تعادل بدن سبب لذت  و تعادل حاصله،  که از این تعریف برمى چنان

انسان است، پس   کننده فضیلت بدن است. از سوی دیگر چون عدم این تعادل مزمحل
 تعادل برای انسان مطلوب خواهد بود.  لذت به تبع وجود و برقراری این

ملکه یا حالت  9،افلاطون در جای جای رساله فیلبوس به دنبال یافتن هکسیس
چون  ،رو ای است که بتواند خوشبختى را برای انسان به ارمغان بیاورد. ازاین نفسانى

های  ذتل 3.دشو های اصیل مى ها اغلب دروغین هستند او پیگیر یافتن لذت لذت
از طرف دیگر این گونه  و شوند دوامند و درد و رنج در آینده را سبب مى ین بىدروغ
شوند و  ها حد و اندازه ندارند یعنى چونان آبکش هر چه پر شوند لاجرم خالى مى لذت

های ناواقعى و دروغین از ارزیابى نادرست  لذت بنابراین 3.نیازمند پرشدن دیگری هستند
 در 1.نخواهد گزیدو مطابق حقیقت اشیاء چنین لذتى را آیند و شناختى درست  پدید مى

 آید.  نیتجه لذت واقعى از حکمت و شناخت به دست مى
توانند ما را به عمل شایسته  ملات عقلانى مىأبرخلاف سقراط که معتقد بود تنها ت

سوق دهند، افلاطون به تمایلات و نیازهای طبیعى انسان نیز نظر و عنایت داشته. 
گوید، افلاطون متوجه این بوده که چون این امیال مستقل از عقل عمل  مى 5وپرکه ک چنان

  9.نگردندباید این نوع نیازهای بشری تحت کنترل درآیند تا مزاحم کار عقل مى کنند مى
که در رساله فیلبوس تصریح کرده، به این نکته که هیچ کس لذت  افلاطون چنان

______________________________________________________ 
3. Hexis : ملکه، حالت یا عادت بدنى، ذهنى یا مهارت اکتسابى. 
 . 61ص، 65ج ،تاریخ فلسفه یونان گاتری، .3
 .98ص، نقد و نظر، «اخلاق فضیلت مدار» مک اینتایر، .3
 گاتری،. نک؛ 9781-9791، صص3ج ،رساله فيلبس همو، ،نیز ؛9337، ص3ج رساله جمهوری، افلاطون، .1

 .11ص، 61ج ،تاریخ فلسفه یونان
5. Cooper, John m 

 .31ص ،دانشنامه فلسفه اخلاق ،«ىابی ارزش و ارزش» کوپر، .9
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توجه خود را از خوب ایده آل  ،رو ازاین .اقف استو گزیند کاملاً  عقلانى صرف را برنمى
افلاطون  کند. به سمت خوب عملى معطوف مى نماید و به غایت نبودن لذت اذعان مى

کید مى ای که از آن  نماید که لذت به خودی خود نه غایت است و نه خوب بلکه نتیجه تأ
  9.تواند خوب و مطلوب باشد آید مى به دست مى

که لذت فى نفسه  لذت و مبانى آن را تشریح کرده و پس از بیان این او در این رساله 
کند چون  گشاید و  تصریح مى های اصیل و برتر مى غایت نیست، راه را برای معرفى لذت

که لذت  تواند خوب و مطلوب باشد درحالى گاه فى نفسه نمى لذت یک جریان است هیچ
شوند  گاه کامل نمى ه آن نیازمندیم و هیچهای معمول که مدام ب حاصل از اندیشه، از لذت

  3.باشد ها بالاتر مى و از تمام آن 3کاملا متفاوت است
رسانند و  های کاذب به پسوخه آسیب مى های دروغین یا لذت از نظر افلاطون لذت

کاهند. افلاطون که با پذیرش  شدت مى ههای یک زندگى را ب مقدار مجموع لذت
به  ر پى این است که لذت مجموع زندگى را بالاتر ببرد،مطلوبیت لذت برای انسان د

شود، به داشتن  های دانى دوام ندارند و در آینده از آنان شر ناشى مى که لذت دلیل این
کید  برآیندی درست از مقدار لذت   1.کند مىها تأ

از نظر افلاطون، خیر برای لذات همان حدی است که او تلاش داشته در کتاب 
جا که افلاطون تمایلات را غیرقابل ارضاء و  ریفى برای آن ارائه دهد. آنتع« جمهوری»

آن پدید آمدن  داند و پر و خالى شدن امیال، و متعاقبِ  مى ىو کمال نیافتن فرونشاندن
کند، منظورش این است که میل فقط در صورتى  لذت و رنج را به مثابه آبکشى ترسیم مى

شود.  یابد و ارضاء مى دن به آن مطلوب ، کمال مىکه متعلق مشخصى داشته باشد با رسی

______________________________________________________ 
 .61-1صص ،61ج ،تاریخ فلسفه یونان گاتری، نیز؛ 6145-866، 9ج ،رساله فيلبس ون،افلاط .9
 .11ص ،61ج ،تاریخ فلسفه یونان گاتری، .ها نک برای دیدن کم و کیف این تفاوت. 3
 .16ص ،61ج ،تاریخ فلسفه یونان گاتری،؛ 6816-6191، صص9ج ،رساله فيلبسافلاطون،  .3
 .615ص ،64ج ،تاریخ فلسفه یونان گاتری، نیز؛ 651-661صص ،6ج، رساله پروتاگوراس ،همو .1
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کوشد حدودی برای امیال تعیین کند تا امیال در آن حدود  بنابراین با ترسیم مفهوم خیر مى
 به کمال و ارضاء برسند.

باید حدی برایشان تعیین  بنابراین، چون تمایلات ارضا شدنى کامل نیستند و مى
یرِ اعمال با تعریف حدود رفتارهایى که واسطه یا پس، از نظر افلاطون، خوب و خ شود،

به همین سبب خیر برای اجزاء یک نفس یا یک  9شود مىعامل خیر هستند تعریف 
وجود ایده خیر برای فهم ارزش  ،از این رو کشور، دست یافتن به هماهنگى درونى است.

 3.کردار ضروری است
ت از نظر افلاطون گفته شد، چه تاکنون در تحدید و تعریف ماهیت فضیل بنابر آن

وظیفه ذاتى که هر شىء یا شخصى  فضیلت عبارت است از نیل به درجه کمال در انجام 
شایستگى آن را دارا است و این شایستگى همان خیر است که تحقق آن موجب به وجود 

 گردد.  آمدن لذت واقعى و اصیل مى
‌

‌های‌اخلاقی‌مورد‌نظر‌افلاطون‌احصاء‌و‌شمارش‌مطلوب
النفس افلاطون در اخلاق  است کاربرد علم برای شمارش یک به یک فضائل لازم

موردنظر او رامد نظر قرار دهیم. به اعتقاد افلاطون هر یک از اجزاء مختلف روح و نفسِ 
هستند و هر کدام  فضیلت خاص خود را  انسان منشأ احساسات و تمایلات مختلف آدمى

وظیفه اصلى و ذاتى خود به شایستگى عمل کند، به  که به دارند. هر جزء از نفس چنان
فضیلت خود نائل آمده. فضیلت مطلوب شخص است و در عین حال ،خودِ دستیابى به 

بنابراین کارکرد خاص هر جزء از روح به نفع کل روح  3.آن،پاداش وصول نیز هست

______________________________________________________ 
 .19-15، 11صص ،نقد و نظر ،«اخلاق فضیلت مدار»اینتایر، مک  .9
 .55،81صص ،مبانى  فلسفه اخلاق هولمز، .3
 .86ص ،مانه .3
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  9.است و البته به نفع خود آن جزء
 ،رو جزء روح را تشخیص دهد و بشناسد. ازاینخرد این توانایى را دارد که نفع هر 

که همگى  شوند و به جهت این تمام فضایل نفس ذیل خرد و کارکرد درست آن جمع مى
های یک شناخت واحد از خیر و شر هستند، در نفس الامر وحدت و یگانگى  جلوه
  3.دارند

م افراد شناختى به شکل بالقوه در تما های روان صورت کیفیت ها به تمام فضیلت
جاست که در هر شخص جزئى از این اجزاء بر بقیه تفوق  موجود هستند اما مسئله این

  3.دهد دارد و غالب اصلى و کلى شخصیت وی را آن جزء شکل مى
افلاطون با تحلیل اجزاء نفس و برشمردن فضیلت هرکدام، چهار فضیلت اصلى را 

ربوط به سه جزء روح، و فضیلت کند که سه فضیلت م عنوان فضائل رئیسه احصاء مى به
  1.شود مىبه سبب انتظام آن سه حاصل  که در ادامه خواهد آمد( چهارم )چنان

این چهار فضیلت اصلى که فضائل مطلوب رایج در دوران یونان باستان نیز هستند 
عبارتند از شجاعت، حکمت، عفت و عدالت که سه فضیلت اول، هرکدام مربوط به یکى 

 انه روح هستند. گ از اجزاء سه
1‌ ‌عفت: ‌فضیلت عفت، فضیلت جزء شهوانى روح، همان خودداری، .

پرهیزگاری و خویشتن داری است که به سبب تصور افلاطون از اندارج روح در اجزاء 
 بدن، مندرج در شکم تصور شده است. 

______________________________________________________ 
، 6ج ،تاریخ فلسفه راتلج ،اخلاقيات و سياست افلاطون؛ پرایس، .نیز نک ؛6191-599، جمهوریافلاطون،  .9

 .116ص
 .353، ص9ج ،تاریخ فلسفهکاپلستون،  .3
 ؛11، ص65ج ،ونانیفلسفه  خیتار گاتری، .3

Kenny & Patrick, "A New History of Western Philosophy", Ancient 

Philosophy, p.265. 
 .611ص ،افلاطون مر، .نیز نک ؛6169، ص5ج جمهوری،افلاطون،  .1
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به شرح این فضیلت اهتمام بیشتری  «خارمیدس»از میان آثار افلاطون، رساله 
دهد که جزء شهوانى روح وظیفه دارد روح انسان را به سمت  جا او شرح مى آن داشته. در

در اثر  داری، چه امیال، بدان گرایش و تعلق دارند، بکشاند. فضیلت عفت یا خویشتن آن
پذیرد و تحقق آن زمانى است که امیال در حد  همکاری اراده و همت با شهوت تحقق مى

یلت مربوط به جزء شهوانى روح، نوعى نظم و کف نفس نیاز، ارضاء گردند. بنابراین، فض
پیدا   ها است که به سبب چیرگى عامل نیک، در روح و عقل آدمى معقول  دربرابر لذت

به عبارت بهتر همان  3فضیلت خویشتن داری یا عفت یا همان سوفروزینه 9.شود مى
 تسلط بر خود است. 

همت و اراده است  فضیلت جزء غضبیه روح، ،شجاعت.‌فضیلت‌شجاعت:‌2
 3که طبق تصور افلاطون در دل انسان جای دارد. شجاعت، شهامت یا همان اندریا

  1.عبارت است از توانایى روح در مواجهه و غلبه بر ترس، بر اثر تسلط عقل و اراده
 بیش از آثار دیگر افلاطون به شرح این فضیلت پرداخته شده. «لاخس»در رساله 

کند که به سبب  شجاعت را حالتى از همت و اراده نفس معرفى مىکلى  طور جا به در آن
عواطف و احساسات، نیروی انگیزش خود را در خدمت عقل و تصمیمات آن قرار  ،آن

به آن مبادرت  ،یافتو شایسته چه کاری را خوب  نابه این صورت که عقل چن 5.دهند مى
ها استوار و  بختى نگون طرات وورزد و در اثر این فضیلت تبعات آن را بپذیرد و در مخا

______________________________________________________ 
های قبلى همین نوشتار آمد که افلاطون به لذت و نیاز طبیعى انسان نیز توجه داشته، به همین سبب  تدر قسم. 9

ها  عنوان یک فضیلت در نظر دارد اما او به سبب درنظر گرفتن خیر و اعتدال، برای آن ارضاء قوای شهوانى را به
ادامه همین  .نک ؛ نیز519، ص9ج، المعارف بزرگ اسلامى دائرة ،«افلاطون» خراسانى، .حدی متصور است

 مقاله.
2. sophrosyne 

3. andreia 
 افلاطون؛ پرایس، ؛651ص ،تاریخ فلسفه غربملکیان،  .قس؛ 554، ص6ج، تاریخ فلسفهکاپلستون،  .1

 . 115، ص6ج ،تاریخ فلسفه راتلج ،اخلاقيات و سياست
 .31ص ،دانشنامه فلسفه اخلاق ،«ىابی ارزش و ارزش»کوپر،  .5
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چه ترسناک است و باید از آن ترسید، و  علم به آن شجاعت از نظر افلاطون، 9.بماندثابت 
 3.چه نباید از آن ترسید و اجتناب کرد، است چنین تمیز و تشخیص آن هم

که مربوط به جزء روحانى و غضبیه نفس  جا از نظر افلاطون فضیلت شجاعت از آن
که در کتاب  شهوانى و جسمانى برتری ارزشى و حتى کاربردی دارد چنان است بر جزء

 3.آن را مقوم عفت و کف نفس معرفى کرده است« جمهوری»دوم و هفتم 
تلازم شجاعت با حکمت و عقلانیت را شرح « پروتاگوراس» چنین در رساله هم

که ود اگر شجاعت چیزی جز حکمت باشد بى باکى جاهلانه خواهد ب ونچشده داده 
  1.خواهد گرفتو درمقابل ذات فضیلت که خیر است قرار  همطلوب نبود دیگر

3‌ ‌حکمت: ‌فضیلت  5،حکمت، دانایى، فرزانگى، خردمندی یا همان سوفیا.
خرد با  ی دهنده فضیلت جزء عقلى و قوه عاقله روح است. این فضیلت ملکه سازش

فضیلت  ، در عین حال،شود. فضیلت حکمت حقیقت است و از راه فرزانگى حاصل مى
را کنترل  تواند آن کند و مى چرا که خرد، لذت را درک مى 9تملک نفس توسط عقل است

  7.کند
های  ترین فضیلت موردنظر افلاطون و برای فهم مطلوب فضیلت حکمت اصلى

اخلاقى او حیاتى و مهم  است. حکمت در شکل عملى، همان فرونسیس، عامل درونى 
______________________________________________________ 

 .921ص، افلاطونر، م .9
 .95، ص64ج ،تاریخ فلسفه یونانگاتری،  .3
، 9، جتاریخ فلسفهبریه، امیل،  ؛654ص، افلاطونمر،  .نیز نک ؛6616و998، صص5ج، جمهوریافلاطون،  .3

 .691ص ش،9371مرکز نشر دانشگاهى،  دوره یونانى، ترجمه على مراد داودی، تهران،
از همین رو  .95، ص64ج ،تاریخ فلسفه یونانگاتری،  .نک ؛ نیز661-665، صص6ج، پروتاگوراس افلاطون، .1

قرار داد و نه متضاد ترس، چرا که جبن هراسى  عنوان فضیلت را متضاد و مقابل جبن باید شجاعتِ به است که مى
 .611ص ،فلسفه غرب خیتارملکیان، . نک؛ موقت است دار و بى علت است اما ترس هراسى علت

5 .Sophia  ت، فضیلت عقل نظری:حکم. 
 .611ص، افلاطونمر،  .9
 .115، ص6ج ،تاریخ فلسفه راتلج ،اخلاقيات و سياست افلاطون؛ پرایس، .7
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است، استعداد فراهم آوردن نیک بختى بشر را توسط خود او فراهم انسان است که با فر
ها، و محرک اجزاء روح برای  کند. حکمت، معرفت به خوب و بد، و تمیز میان آن مى

این نوع فضیلت، شکل عملى عقل یا  سوی غایات خوب است. بنابراین حرکت به
  9.فرونسیس است

4‌ ‌فضیلت‌عدالت: فضیلتى کلى و عام  3اسیونهعدالت، دادگری یا همان دیک.
توان  شود. بنابراین مى گانه روح، محقق مى است چون در صورت تحقق فضائل اجزاء سه

که هر جزء نفس کار خودش را به شایستگى  گفت فضیلت عدالت عبارت است از این
عدالت انتظام درست سه  ،رو کامل، در عین هماهنگى با دیگر اجزاء انجام دهد. ازاین

عدالت وحدت  3.گانه روح، تحت حاکمیت عقل است ناظر با اجزاء سهفضیلت مت
ترکیبى فضائل است و ملکه یا هکسیس نظم که به معنای انجام دادن تکلیف خاص 

 1.خویشتن است، به آن مربوط است
نحو ایجابى  به 9«قوانین»به نحو سلبى و در رساله  5«جمهوری» عدالت در رساله 

  تعریف شده است.
که عدالت،  یابى فضائل دیگر نیز هست. نه آن فضیلت عدالت سبب قدرت به علاوه

ابزار اعمال قدرت اقویا باشد بلکه قدرتى است که توأم با حکمت، با کمک و مساعدت 

______________________________________________________ 
 .999ص، نامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ، «فرونسیس»روه،  .9

2. dikaiosyne 
 .581ص ،اخلاق فضيلت مدار مک اینتایر، نیز؛ 554، ص6ج، تاریخ فلسفهکاپلستون،  .3
 .691ص، تاریخ فلسفهبریه،  ؛611ص، افلاطون مر، .1
عدالت نه داشتن چیزی است که متعلق به » تعریف وی چنین است:. 961، ص5ج، جمهوریافلاطون،  .5

تاریخ  ،اخلاقيات و سياست افلاطون؛پرایس،  .نیز نک «.چه داریم دیگران است و نه محروم کردن خود از آن
 .155، ص6ج ،فلسفه راتلج

عدالت خاصه افعالى است که تابع انتظام باشند »تعریف وی چنین است:  ؛5941، ص4ج، قوانينطون، افلا .9
. نیز نک .«و این افعال در مقابل اعمال حیوانى بشر هستند که مستلزم خودسری و لجام گسیختگى او هستند

 .696ص، تاریخ فلسفهبریه، 
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از همین رو فضایل دیگر به سبب  9.شود مىشجاعت، در اجرای منویات عقل اعمال 
  3.یابند دونامیس( مىتوان پیدایش ) قدرت عدالت و انتظام حاصل از آن ،
آیند  که در اثر انتظام درست فضایل به دست مى جا این توان و قدرت پیدایش از آن

عنوان یک کل حاکم، حاصل  مانند که در اثر انتظام اجزاء بدن، به به مثابه سلامتى بدن مى
چون  جا که خیر هم عدالت نیز حاصل سلامت نفس است و از آن ،رو شود. ازاین مى

ى مطلوبى بدیهى است، افلاطون و قبل از او استادش سقراط، به این نتیجه و اصل سلامت
گاهانه به دنبال امر شر که به مى مثابه بیماری نفس است  رسند که هیچ کس عامدانه و آ

که هولمز  صادق است یعنى چنانبه همین ترتیب عکس نقیض این نتیجه هم  3.رود نمى
شود عمل عادلانه نیز موجب  ء سالم باعث سلامتى مىىگونه که ش به درستى گفته، همان

اخلاق مبتنى بر فضیلت در دل خود اخلاق مبتنى بر کردار را  ،رو ازاین ،شود عدالت مى
  1.استنیز دارا 

که هر کسى  باید این قید را نیز درنظر داشت که افلاطون عدالت را به این البته مى
چه ویژه و از آنِ  و شخص را مقید کرده به آن کار ویژه خویش را انجام دهد تعریف کرده

و در پاسخ اعتراض  جمهوریکه افلاطون در کتاب  بنابراین، چنان 5.کنداوست عمل 
  9.معلول حقیقت نیست گوید، فضیلت عدالت لزوماً  مى 9سفالوس

______________________________________________________ 
 .691ص همان، .9
 .18ص ،65ج، تاریخ فلسفه یونانگاتری،  .3
اخلاقيات و  افلاطون؛ پرایس،. نیز نک؛ 961، ص6ج، گرگياس همو، ؛6194، ص5ج، جمهوریافلاطون،  .3

 .158-151، 115، صص6ج، تاریخ فلسفه راتلج ،سياست
 .89ص، مبانى فلسفه اخلاقهولمز،  .1
، رگ اسلامىالمعارف بز دائرة ،«افلاطون» خراسانى،. نک نیز؛ 6169-6168، صص5ج، جمهوریافلاطون،  .5
 .519، ص9ج
به تفکر  «جمهوری» پیرمردی ساده و دیندار است که با تلنگر فکری سقراط در گفتگوهای کتاب. سفالوس 9

کرد و اهل مداقه در  شود. سفالوس مردی دیندار بود و به شکل سنتى به شعائر دینى عمل مى فلسفى گراییده مى
کرد. سقراط از پاکى و سادگى او استفاده  ضیلت و عدالت دفاع مىها نبود. او از تعریف رایج آن روزگار از ف آن
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شده، رابطه خاصى  چه از قیود، تحدید و تعریف عدالت توسط افلاطون بیان بنابر آن
توان یافت. گرچه شأن  داری یا عفت مى ت جامع عدالت با فضیلت خویشتنمیان فضیل

دهد و در  چون کف نفس، هر جزء تحت امر خود را انتظام مى عدالت بالاتر است اما هم
که هر دو این فضائل  از طرف دیگر، در عین این 3.دارد هماهنگى با دیگر اجزاء نگه مى

، فضیلتى هستند که ى اجتماعى دارند، هر دوای در زندگى فردی و در زندگ اهمیت ویژه
فضیلت عفت، جنبه سلبى انتظام است یعنى موجب جلوگیری  .اند موجب برقراری انتظام

که فضیلت عدالت جنبه مثبت و ایجابى  گردد در حالى از امیال و باعث پرهیزگاری مى
  3.گردد سبب ایجاد فضائل و موجب نظم آنان مى انتظام را داراست و

بته تعریف عدالت به انتظام فضائل اجزاء روح، این نقد را در پى دارد که در ال
گانه روح و تحقق فضیلت هرکدام، دیگر به فضیلت  صورت انجام وظایف اجزاء سه

 1اخلاقى افلاطون نقدهایى وارد است -چهارم نیاز نخواهد بود. البته به دستگاه فلسفى
 ص وارد بوده باشد. نقد بخصورسد این  به نظر نمى لیکن در این مورد

که بر اجزاء  حکمى گونه نیست که لزوماً  ای جزء و کل بوده و این این انتقاد مغالطه
دیگر، امکان آن هست که فضائل  عبارت رود بر کل هم صادق باشد. به یک مجموعه مى

د ها محقق نشود. به بیان دیگر، کارکر گانه تحقق یابند اما فضیلت جامع و ناظم آن سه
گانه گرچه لازم هستند اما کافى نیستند و باید  های سه مطلوب اجزاء نفس و فضیلت

_____________________________________________________ 
 چه قصد رد آن را داشت در دهان او بگذارد و سپس ردش کند. کند تا مفهوم موردنظر خود از آن مى

، 6ج، تاریخ فلسفه راتلج ،اخلاقيات و سياست افلاطون؛ پرایس،. نک ؛815، ص5ج، جمهوریافلاطون،  .9
 .159ص

 .18، ص65ج، ریخ فلسفه یونانتاگاتری،  .3
 .695ص، تاریخ فلسفهبریه،  .3
، تاریخچه فلسفه اخلاقمک اینتایر،  .برای مطالعه نقدهای اساسى و مستدل به اخلاق افلاطون نک. 1

 بخصوص صفحات آخر هر فصل. 651-16صص
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  9.شودیعنى عدالت نیز محقق  فضیلت هماهنگى سه جزء،
گاتری نیز این نقد را با بیانى دیگر پاسخ داده. او معتقد است عدالت نحوه عمل 

تقسیم کار منجر تقسیم کار نیست اما به  ،نیست بلکه حالتى درونى است. عدالت
شود اما با سلامتى  گونه که سلامتى در اثر سلامت تمام اجزاء حاصل مى همان شود. مى

برای سلامتى علاوه بر سلامتى  منفرد و بدون هماهنگى اجزاء بدن محقق نخواهد شد.
  3ها نیز نیاز است. تمام اجزاء بدن به هماهنگى و انتظام آن

فردی و هم در بعد هم در بعد  ،زمان هم در اندیشه افلاطون، فضیلت عدالت،
شناسى و سیاست در اندیشه  توان گفت روان دارد. به عبارت دیگر مىاجتماعى کاربرد 

چون تحقق عدالت در جامعه، مانند عدالت فردی در نفس،  3افلاطون آینه یکدیگرند
 منوط به هماهنگى اجزاء آن در عمل به وظایف خاصه خود است. 

به شباهت ساختاری و طبیعى نفس فردی با  یح فضیلت عدالت،افلاطون در تشر
کید دارد از نظر او، هماهنگى اجزاء درونى نفس  که عدالت فردی، صورتى هب 1.اجتماع تأ

و عدالت اجتماعى عبارت از این است که نفس وظیفه ذاتى بیرونى و اجتماعى  است
گاه است که شخص عادل به  آن 5.خود را به بهترین شکل و در حد فاضلانه انجام دهد

سبب فضیلت درونى و تحقق عدالت در نفسش مرتکب اعمال ناعادلانه اجتماعى 

______________________________________________________ 
 .659ص، تاریخ فلسفه غربملکیان،  .9
مقصد  اید آنتونى کنى با به کاربردن عبارت هارمونى،ش .85-86، صص65ج ،تاریخ فلسفه یونانگاتری، . 3

 Kenny, "A New History of Western .نک( افلاطون از مفهوم عدالت را گویاتر بیان کرده

Philosophy", Ancient Philosophy, p.264 )  به عبارتى، عدالت، هارمونى حاصل از تحقق
 فضائل است.

 .158، ص6ج ،تاریخ فلسفه راتلج ،اخلاقيات و سياست افلاطون؛ پرایس، .3
 .669ص ،افلاطون مر، .1
، تاریخ فلسفه راتلج ،اخلاقيات و سياست افلاطون؛پرایس، . نیز نک ؛6199، ص5ج، جمهوریافلاطون،  .5
 .111، ص6ج
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گردد و جامعه عادل را که چیزی بیش از مجموعه نفوس عادل نیست، تشکل  نمى
  9.دهد مى

به سبب مجانست جزء و کل، به مانند  جامعه که متشکل از افراد و نفوس است،
شود. جزء اول طبقه پیشه وران یا ارباب تجارت، به مثابه  ل مىنفس، از سه جزء تشکی

مثابه قوای غضبیه  جزء شهوانى نفس، جزء دوم طبقه جنگجویان و دستیاران حکومت، به
مثابه عقل جامعه و قوای عقلانى و استدلالى  و قلب جامعه، و سوم که طبقه حاکمانند، به

و شایستگى انجام عمل خویش نائل شوند که هر یک به تمامه، به فضیلت  آن. در صورتى
که حکمرانان وظیفه حکمرانى مدبرانه  فضیلت عدالت نیز متحقق خواهد شد. یعنى چنان

وران  شجاعت و شناخت زمان ترس را، و پیشه خویش، پاسداران وظیفه برقراری امنیت،
ن مجموع وظیفه تأمین نیازهای مادی را، به خوبى انجام دهند، جامعه که حاصل گرد آمد

تعریف امیل بریه از عدالت گویا و  3.گردد آنان است به صفت عدالت متصف مى
عدالت نفس به معنى انتظام اجزاء آن است »گوید:  مخلص همین مطلب است که مى

  3.«طور که انتظام اجزاء جامعه به معنى عدالت اجتماعى است همان
توان یافت، اما  انسان عادل مى جا که در یک جامعه ناعادل به ندرت بنابراین، از آن

تواند وجود داشته باشد، فضیلت  در مقابل، جامعه عادل جز با تشکل افراد عادل نمى
شخص بر فضیلت اجتماعى فقط تقدم زمانى دارد وگرنه هر دو لازم و ملزوم یکدیگر و 

  1.نداهمدیگرسبب کمال 
فضیلت فردی و حتى به همین سیاق ویل دورانت رأی افلاطون درباب چیستى 

معتقد است عدالت ارتباط آن با فضیلت اجتماعى را به کل هستى و نظام عالم تسری 
______________________________________________________ 

 .111، ص6ج، همان ؛6194-6195، صص5ج همان، .9
، ترجمه عباس تاریخ فلسفه، ویل، دورانت ؛18ص ،مبانى فلسفه اخلاقهولمز، ؛ 651ص، افلاطونمر،  .3

 .99ص  ،ش9388، 95زریاب خویى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چ
 .915ص ،تاریخ فلسفه بریه، .3
 .88ص ،تاریخچه فلسفه اخلاق مک اینتایر، .1
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ها از عدم هماهنگى انسان با که زشتى و بدی مثابه صحت است برای بدن، چنان به
 9آید. های دیگر بوجود مى طبیعت یا با انسان

لاطون به وحدت ذاتى اما در کنار تمایز فضائل چهارگانه از یکدیگر، سقراط و اف
 3،ها معتقد بودند. از نظر آنان، لازمه فضیلت، معرفت کلى به خیر است فضیلت

ها مانند  ها و اجزاء مختلف امری واحد هستند. فضیلت رو، فضیلت ها فقط جنبه ازاین
ها عین مفهوم  اند، اجزاء فضیلتى واحد هستند ولیکن مانند آن بینى و چشم که اجزاء چهره

که چشم کارکرد مختص خود را دارد و چشم است،  گری نیز هستند. یعنى چنانواحد دی
توان گفت  که مى ىیو نه تنها جزئى از آن، بلکه عین چهره است تا جا جزئى از چهره است

چشم نیز خود چهره است. افلاطون نام واحد فضیلت را از این جهت که جانشین ذات و 
برد و گرنه در تمام مصادیق،  فضائل به کار مى پذیر است، در مورد تمام صورتى تعریف

جا که  آن فضیلت یکسان است. به عبارت بهتر، یگانه فضیلت، دانش به خیر و شر است،
جا که در مقابل وسوسه لذایذ باشد،  در تشخیص خطرها باشد، فضیلت شجاعت، آن

فضیلت  جا که در رابطه انسان با همشهریان باشد همان خویشتن داری و عفت، و آن
  3.استعدالت 

که گفته شد و اقتضای یک نظام فلسفى است، افلاطون به مانند دیگر قدما در  چنان
چه شایسته  عنوان علم به آن پردازد. او اخلاق را به پى غایتى معین به تکاپوی فکری مى

شناسى او  که هستى شناسد. و چنان است در جهت رسیدن به غایت، بدان عمل شود، مى
النفس او مقصدی عالى برای روح  متعالى برای انسان متصور است و علم جایگاهى

 فناپذیر درنظر دارد، در طلب فضیلت و فضیلت مندی نیز در پى غایتى خاص است. 
مند است و اجزایش را به سوی غایتى  هستى و حقیقت مستتر در آن، غایت

______________________________________________________ 
 .41ص، تاریخ فلسفه دورانت، .9
 .31ص ،دانشنامه فلسفه اخلاق ،«ىابی ارزش و ارزش» کوپر، .3
 .55، ص68، جنیز تلخیص آن در: همان؛  11، 51-55، صص64ج ،تاریخ فلسفه یونانگاتری،  .3
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دهد. اما  طلوبیت مىکشاند. درنظر داشتن همین غایت و مقصد است که به فضیلت م مى
ال نباید بى پاسخ بماند که ؤدیگر این س عبارت این غایت از نظر افلاطون چیست؟ به

 در نهایت چیست؟  نتیجه عمل اخلاقى،
جای گفتار به بسط و شرح غرض افلاطون از عمل اخلاقى و توصیف لوازم  تا این

 که اخلاق مورد دارددر پى نتایجى  استآن گذشت. اما هرچند مطلوبیت اخلاق ذاتى 
، با عنایت به آن نتیجه و «ها بایست»و « هست»ای از  مثابه مجموعه نظر افلاطون به

 پرداخته است. « ها بایست»و توصیه « هاهست»به شرح  هاغایت
 

 های‌اخلاقی‌غایت‌موردنظر‌افلاطون‌از‌مطلوب
توانیم کار و  مى دهیم، کنار هم قرار را 3و شفرلاندا 9تیلورریچارد اگر این نظر و تحلیل 

گرایى  گوید اراده گونه که تیلور مى پروژه فکری افلاطون را  به دست آوریم. چراکه همان
النفس او و چگونگى شرحش از فضائل مطابق  که در علم شناسانه افلاطون چنان روان

مندی  ، لزوم غایتگوید که شفر لاندا مى گرایى اخلاقى نفس پیداست، در کنار واقع
لاق موردنظر وی را بر اساس تکالیفى که در نظر داشته و به اثبات رسانده مسجل اخ
 کند.  مى

افلاطون برای نمایاندن غایات بشری  و محدود به جسم انسان از اخلاق، ابتدا ذات 
مندی اجزاء روح  پذیرد، سپس آن را محدود به حدود عقلى نموده، راه فضیلت لذت را مى

______________________________________________________ 
9. Taylor Richard یگرا معتقد است افلاطون به سبک اراده(ىVoluntarism) شناسانه اعتقاد دارد که  روان

 کنند.مى ها در شرایط مطلوب غایات را با عقل خود درک کرده،  اراده را در جهت نیل بدان هدایت همه انسان
، ترجمه انشاء الله رحمتى، تهران، انتشارات سوفیا، دانشنامه فلسفه اخلاق، گرایى ارادهریچارد،  تیلور، .نک

 .579ص ش،9313
3. Shafer Landau Russ ،ى اخلاقىیگرا افلاطون با پذیرش واقع معتقد است (moral realism)  به تأمین

دانشنامه ، «گرایى در فلسفه اخلاق عقل»شفر لاندا، راس، . نک غایات در صورت تحقق تکالیف اعتقاد دارد.
 .711ص ش،9313، ترجمه انشاء الله رحمتى، تهران انتشارات سوفیا، فلسفه اخلاق
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  9.دهد مى را در عین التذاذ نشان
اکنون لازم است افلاطون از سیر استدلال دیالکتیکى پافراتر نهاده، تحقق فضیلت 

ترین خیر برای بشر معرفى کرده بوده، مقدمه امر متعالى  یافتنى عنوان دست و لذت را که به
  3.دیگری نماید و از آن نیز فراتر رود

صر عقلى، سه گونه خیر، خوب یا مطلوب از نظر افلاطون، به ح به طور کلى،
ها را  آن که خود آن را دوست داریم، است. اول مطلوب یا خیرهایى که به دلیل این

هم به دلیل مطلوبیت خودشان و در عین حال، به  ها را خواهیم، دوم خیرهایى که آن مى
کنیم و دسته سوم چیزهایى که به دلیل پیامدهای مطلوبشان  دلیل پیامدهایشان طلب مى

  3.ها فى نفسه ناگوار باشند ها هستیم حتى اگر خود آن در پى آن
سازد  درد را متعال مى افلاطون در تعریف فضیلت، شناختى که حاصل لذت و

 «جمهوری»توان در بیان سقراط در کتاب  نشان داده. فى نفسه غایت بودن خیر را نیز مى
و تمام کارهای خوب چیزی است که هر روحى در پى آن است »گوید:  جا که مى دید آن

توان نتیجه گرفت خیر، غایت موردنظر  مى ،بنابراین 1.«گیرد روح برای خاطر آن انجام مى
افلاطون است اگرچه خیر در این حد و مرتبه برای افلاطون غایت دانى یا میانى اخلاق 

  5.بنمایانداست و او در صدد است خیر اعلى و متافیزیکى اخلاق را 
ر صورتى است که با تناسب و اندازه تشکیل شده و تناسب پس، بنابراین بیان، خی

______________________________________________________ 
، ترجمه انشاء الله رحمتى، تهران، دانشنامه فلسفه اخلاق، «یابى ارزش و ارزش»جوئل جى، کوپرمن،  .9

 .387ص ش،9313انتشارات سوفیا، 
گرایانه از طریق سلوک از حس  مسیری زاهدانه و عقل پندارد، که خیر را با واقعیت مطابق مى  جا لاطون از آناف .3

 کند. ها جهت وصول به خیر توصیه مى و جسم تا فراتر رفتن از آن
 .516ص ،نامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ ،«متاع خیر، خوب،»راینر،  .3
 .61، ص61ج ،تاریخ فلسفه یونان نیز گاتری، ؛6615، ص5ججمهوری،  افلاطون، .1
 .رک است. ای به نقش مفهوم خیر اعلى در اخلاق افلاطونى پرداخته پروفسور لاچ  به نحو شایسته. 5

 Lodge, R. Clendon, Platoʹs Theory of Ethics: the Moral  Criterion and 

the Highest Good, London, Routledge, 2001. 
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 3، زیبایى یا کالون9های حقیقت یا آله شیا نقش کلیدی در خیریت خیر دارد یعنى صورت
سازند و خیر از این سه صورت تشکیل  صورت خیر را مى 3به همراه تناسب و سیمتریا

ه کامل بودن و خود بسنده باید معیارهای فى نفس چنین چیزی مى ،رو ازاین 1.شده است
که هر شخصى دارای آن باشد از هر چیز دیگری بى نیاز گردد.  نحوی که چنان  بودن را به

که هر انتخابى برای نیل و دستیابى به آن صورت گیرد را نیز  باید شرط این چنین مى هم
  5.عنوان یک غایت، خوب و مطلوب باشد داشته باشد تا خیر به

هرگاه کسى بداند چیزی »دن خیر از نظر افلاطون چنین است که اما خود بسنده بو
خواهد بداند برای چه هدفى است و خیر آن در چیست. بنابراین خیر هر  هست، مى

خاطر خودش  در نتیجه، خیر صرفاً به 9.«غایت نهایى وجود آن است چیزی در تبیین
ل است و انسان را به خود خود بسنده کام ،رو وجود دارد و به غیر نیازمند نیست. ازاین

  7.رساند مىبسندگى 
که فضیلت به معرفت متکى است، تحقق خیر نیز به بدست آوردن معرفتِ به  چنان

گونه که معرفت حقیقى از نظر افلاطون دستیابى به شناخت  ایده خیر منوط است، همان
دنظر ایده هر شیئى است. این علم به ایده خیر، همان فرونسیس یا عقل عملى مور

  8.افلاطون است

______________________________________________________ 
1. aletheia 

2. Kalon 

3. cymmetria 
 .551، ص6ج، تاریخ فلسفه کاپلستون، .1
سه معیار برای خیر بودن  «فیلبس» خود  افلاطون در رساله .61-61، صص61ج ،تاریخ فلسفه یونان گاتری، .5

 .6861-6811 ؛6141-6149، صص9جهمان، . نک. شمارد یک امر بر مى
 .641، ص65ج ،تاریخ فلسفه یونان تری،گا .نیز نک ؛451-455، صص6ج، ضيافت افلاطون، .9
سسه ؤ، تهران، م3، ترجمه سید محمد رضا بهشتى، جنامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ، «آزادی»وارناخ، و،  .7

 .93ص ش،9311پژوهشى نو ارغنون،  –سسه فرهنگى ؤپژوهشى حکمت و فلسفه ایران، م
 .999ص، نامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ، «فرونسیس» روه، .8
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البته به  9مندی از ایده خیر است برپایى امر اخلاقى و جامعه فاضل نیز منوط به بهره
تبیین علل خیر و شر  3وارناخ 3.که خیر را نه متعلق انسانى بلکه امری الهى بدانیم شرط آن

وع چنین تلخیص کرده که از نظر افلاطون دو ن« تیمائوس»توسط افلاطون را در رساله 
نوع اول، علت ضروری است که موجب خطا در انتخاب خیر و شر ؛ علت وجود دارد

به  دستیابى 1.رساند شود و نوع دوم، علت الوهى است که انسان را به انتخاب خیر مى مى
 خیر در اثر علت الوهى همان سعادت فردی یا اجتماعى است. 

طابقت با خیر اعتبار بنابراین، خیر علت جمیع فضائل است و فضائل در صورت م
چه به مُثُل اخلاقى،  نارو، خیر ماوراء وجود است و نه خود وجود. حال چن یابند. ازاین مى

یعنى ایده خیر دست یابیم، به غایت موردنظر افلاطون از فلسفه اخلاق یعنى صعود با  
 ایم.  نردبان فضیلت تا عالم مُثُل، نائل شده

اساس حقیقت مُثُل کوشیده، فلسفه اخلاق او نیز  فلسفه افلاطون در  تبیین جهان بر
ای است که در نظر وی در مرتبه بالاتری از مُثُل ریاضى قرار  در پى تبیین مُثُل اخلاقى

شناسى مبتنى بر ایده مُثُل، در پى دستیابى به  دارند. فلسفه اخلاق افلاطون، در پرتو جهان
  5.استبصیرت به ایده خیر 

یا مهارتى که همان دانش  9باید تخنه گزینش لذت و خوب مى از نظر افلاطون برای
که دانش و معرفت به نیکى حاصل شود، عمل به آن مهارت  و چنان  7است را کسب نمود

______________________________________________________ 
، تهران، 3، ترجمه سید محمد رضا بهشتى، جنامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ، «اخلاق»ریتر، یوآخیم،  .9
 .58ص ،ش9311پژوهشى نو ارغنون،  –سسه فرهنگى ؤسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران، مؤم
 .515ص، نامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ ،«متاع خیر، خوب،»راینر،  .3

3  . warnach, w 
 .69ص ،نامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ ،«آزادی»وارناخ، . نک .1
 .669ص ،تاریخ فلسفه اخلاقآبلسون،  .5

6  . Techne 
 ،تاریخ فلسفه یونان گاتری، ؛651-655، صص6ج ،پروتاگوراس ؛995، ص6ج، گرگياس افلاطون،. نک .7
 .619، ص64ج
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بداند فضیلت چیست، به  چه آدمى نااز نظر افلاطون بدیهى است که چن 9.یابد تحقق مى
از نظر او  3.دیهى خواهد شدسودمندی آن نیزپى خواهد برد و سودمندی فضیلت برایش ب

  3.فضیلت همان خیر است، پس سودمندی فضیلت نیز فایده خیر خواهد بود
شود و فضیلت، خود، راه رسیدن به  خیر و دستیابى به آن از راه فضیلت برآورده مى

بنابراین،  1.خیر همان خیر اخلاقى است و غایت زندگى اخلاقى ،رو سعادت است. ازاین
فروض که فرض آن به قبول همه امور مقدم است و هیچ امری را پیش خیر امری است م

 5.توان مفروض دانست و پذیرفت از آن نمى
افلاطون در ادامه پروژه فکری سقراط، در آثار دوره میانى خود در پى یافتن معرفتى 
جامع  به خیر بوده تا در پرتو این معرفت جامع، معرفت به تمام خیرهای محدود و نوعیه 

یعنى تحقق کمالات نفس از راه خیر و معرفت به  اصل شده، به غایت مورد نظر خود،ح
  9.عنوان سعادت و کمال، دست یابد آن به

سعادت غایت »کند که  گونه تعریف مى سعادت را این« مهمانى»افلاطون در رساله 
پس بالاترین خیر برای انسان  7.«استى عمل و عامل موفقیت در زندگى ینها

باید در آن حالت باشد، است. در   عنوان حالتى که نفس آدمى جوی سعادت بهو جست
این صورت است که توسعه و پیشرفت حقیقى شخصیت انسان با رشد و پرورش صحیح 

______________________________________________________ 
حشیه امیر جلال الدین اعلم، تهران، انتشارات نیلوفر، ، تصحیح و تسير حکمت در اروپافروغى، محمد على،  .9

 .37ص ش،9387
 .611ص ،مبانى  فلسفه اخلاق هولمز، .3
 .691ص همان، .3
 .515ص، نامه تاریخى مفاهيم فلسفه فرهنگ ،«متاع خیر، خوب،»راینر،  .1
 .656ص، تاریخ فلسفه بریه، .5
 .59ص ،خلاقفلسفه ا فرانکنا، .نک؛ 99ص، یونان باستان کوپر، .9
 .149، ص6ج، تاریخ فلسفه راتلج ،اخلاقيات و سياست افلاطون؛ پرایس، .نک .7
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اما  9.نهایت خوشى و آسایش هماهنگ با کل وجود در وی حاصل خواهد شد او، و در
باشد. پس،  3ری آمیختهباید ام چون انسان عقل محض نیست، سعادت وی نیز مى

سعادتمند کسى خواهد بود که به تناسب، از معرفت عقلى و لذت بدنى و حسى بهره 
  3.برد

که مک  باید چنان مندی را مى عنوان غایت فضیلت سعادت موردنظر افلاطون به
که  و نیز چنان 1اینتایر توصیف کرده در میان متعلقات متعالى خارج از این عالم بیابیم

گذاری امیال برای  باید خیر را معیاری برای ارزش کنند مى و نیلسون وصف مى آبلسون
  5.در نظر گرفت تطابق فضائل با الگوی آرمان متعالى به کار گرفته شوند

چه انسان به کنه  ناگونه نتیجه گرفت که از نظر افلاطون چن توان این در نتیجه مى
ها و  ابه شطرنج بازی که خیر مهرهمث خیر یعنى مثال آن خیر معرفت حاصل کند، به

حال در سطح درونى، انسانِ  9.گردد شناسد، در استفاده از عالم توانا مى ها را مى خانه
شطرنج در جهت سعادت غایى  های تواند اجزاء خود را به مانند مهره توانمند به خیر، مى

ه همین منوال هدایت کند. در سطح اجتماعى نیز، فیلسوفِ نائل آمده به مثال خیر، ب
تواند مجموعه تحت امر خود را به سعادت رهنمون گردد و از افراد تابع جامعه به  مى

 تناسب کارکردشان در جهت این غایت استفاده کند. 
طورکلى برای فهم اعتقاد اخلاقى سقراط و افلاطون درباره سعادت و فضیلت،  به

ها در طلب سعادت  همه انسانکه  باید سه اصل کاربردی را مدنظر داشت: اول این مى
که فضیلت لازمه سعادت است. سومین اصل اعتقادی سقراط و  هستند و دوم این

______________________________________________________ 
 .549، ص6ج، تاریخ فلسفه کاپلستون، .9

2  . mixture 
 .618ص ،تاریخ فلسفه غرب ملکیان، .3
 .669ص، تاریخچه فلسفه اخلاقمک اینتایر،  .1
 .654ص ،تاریخ فلسفه اخلاقآبلسون،  .5
 .18ص ،فلسفه اخلاق مبانى  هولمز، .9
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افلاطون در اخلاق نیز این است که سعادت نتیجه به کمال رساندن عقل و منش است، 
  9.ای که عمدتاً در توان انسان هست عنوان وظیفه به

اذبه ای وجود دارد که در عین احساس در نگاه افلاطونى به نفس انسان، در نفس ج
سوی عالم معقول  نقصان، با احساس کمال وحدت دارد و نفس هبوط کرده را به

این جذبه یا همان عشق، نظر به عالم معقول دارد و در صدد مشاهده حقایق  3.کشاند مى
 است. مشاهده حقایق نیز به این سبب برای نیل به کمال امری ضروری است که تنها این

گردد. تنها چنین معرفتى باعث  مشاهده و معرفت حاصل از آن موجب عمل مناسب مى
طورکلى بر عالم  عمل مبتنى بر فضیلت عدالت شده، به احتیاجات، امیال و شهوات، و به

  3.زند لجام گسیخته ماده لگام مى
ه ها اشار های اخلاقى به آن افلاطون همواره در پى این بوده که اشیائى که محمول

توان یافت  دارند اشیاء واقعى و اصل اشیاء باشند. اصل اشیاء را در عالم محسوسات نمى
بلکه اصل اشیاء به عالم نامتغیر تعلق دارند و از طریق صعود دیالکتیکى فهمیده 

ها و فهم آنان سهیم شدن در  شوند. اصل اشیاء همان صُوَر هستند و راه معرفت به آن مى
 طون در دیالکتیک است. ها یا به بیان افلا آن

کند، معرفت به  این معرفتِ کاملًا عقلانى که گاتری از نظر افلاطون توصیف مى
شود. آنگاه  معرفت به تمام فضائل حاصل مى مُثُل ازلى و مثال خیر است که در پرتو آن،

 ها حاکم است شکل یابد، که این فضائل با چنین مختصاتى در کسانى که عقل در آن
ترین خیری که در  اعلى 1.یابد مىلانى تا رسیدن به خیر اعلى ادامه روندی عق

ای پولادین و تغییرناپذیر در  تغییرناپذیری کامل قرار داشته و چون نصیب اراده گردد، اراده

______________________________________________________ 
 .645ص  ،معرفت، «گرا سعادت در مکاتب سعادت» دهقانى،. نک .9
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 .581ص، نقد و نظر ،«اخلاق فضیلت مدار» اینتایر،مک  .1
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رو آن را  داند و ازاین افلاطون خیر اعلى را کمال و سعادت مى 9.سازد کردار اخلاقى مى
یا خیر مطلق عین سعادت است و از این سعادت، کند. پس خیر اعلى  توصیف مى

  3.آید بالضروره کمال و زندگى سعادتمندانه به دست مى
بنابراین، ماهیت سعادت، ارضاء سه جزء نفس و بالاتر از آن، به کمال رساندن 
اجزاء غیرعقلانى و انقیاد آنان زیر حاکمیت اجزاء عقلانى است. ویژگى سعادت این 

 3.اعلى، عقلانى، ابدی، مطلق، غیرقابل تغییر و قابل شناخت استاست که مطابق خیر 
چون خداوند هدف و عقلى است  1خیراعلى از نظر افلاطون عملِ تشبه به خداست

گوید در نظر افلاطون  که مک اینتایر مى چنان 5.که مقصد و غایت سیر اخلاقى است
کر درباره خدا لازمه رو، تف وجود خدا شالوده و اساس اخلاق و سیاست است. ازاین

زندگى خوب است چرا که خدا در نظر افلاطون یعنى قانون و اطاعت از قانون یعنى 
ظر و اصل افلاطونى دو ن کردهبندی  که استاد ملکیان صورت و چنان 9.اطاعت از خدا

عنوان سعادت بشری  به« تشبه به خدا»عنوان مقدمات یک استدلال، تعریف وی را از  به
که طبق بیان و نظر افلاطون، عالم حقیقى عالم صُوَر و مُثُل  هد. اول ایند به دست مى

است که در عالمى معقول و عین افکار خدا است. یعنى خداوند همیشه در تأمل و تفکر 
که شرف انسان به این است که هر چه بیشتر به خداوند  به آنان است. و اصل دوم این

ثُل که فعل خداوند هستند تشبه به او حاصل شباهت یابد. پس با تأمل در صُوَر و مُ 

______________________________________________________ 
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  9.گردد گردد و انسان به سعادت رسیده و خداگونه مى مى
که افلاطون خود در رساله  ها باید مدنظر داشت چنان البته در کنار تمام این

گوید، ادراک خیر تنها با آشنایى مستقیم امکان دارد و نه با  مى )مهمانى( «ضیافت»
وسیله  بنابراین، گرچه به 3کرد.توان توصیف  که اساساً خوب را نمى شناخت بحثى، چرا

 3سازیم شویم و فکر و عمل را توأم مى روش دیالکتیک به علم به وجود مطلق رهنمون مى
های دیگر متفاوت است. صورت خیر در ورای وجود قرار دارد.  اما صورت خیر با صورت

گردد اما  اشته و سبب رویت اشیاء مىکه خورشید در ورای عالم محسوس قرار د چنان
  1.خودش قابل رویت مستقیم نیست

‌
‌نتیجه‌

توان گفت به یقین مطلوب  در مقابل این پرسش که مطلوب اخلاقى افلاطون چیست مى
است. خیر  ء ىخیر هر ش بنا به تعریف، وی دستیابى به فضیلت است چرا که  فضیلت

 گونه شود.  ارد به آن برسد و آنشایستگى د ء چه یک امر و  شى آن یعنى هر
روگرفتى از مثال اصلى آن است که  در دنیا، ء شىهر فضیلت مانند هر صفت و هر 

در عالم مثال واقع است. دستیابى به مثال هر چیز، دستیابى به اصل آن است و چون به 
گونه خواهیم شد.  یابیم آن چیز را در اختیار خواهیم داشت و آن اصل چیزی دست

مطلوب و هدف اخلاق افلاطونى است که موجب  ،رسیدن به مثال فضیلت تیجهدرن
 گردد.  غایتمندی، اخلاقى شدن و درنهایت سعادت انسان مى

در شمارش انواع کلى فضائل توجه به علم النفس افلاطون به عنوان مقدمه اهمیت 

______________________________________________________ 
 .611ص، تاریخ فلسفه غرب ملکیان، .9
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است. جزء شناسى افلاطون ،نفس انسان دارای سه جنبه یا جزء  دارد چرا که طبق نفس
عقلانى، جزء شهوانى و جزء غضبیه که هرکدام به تمشیت اموری از نفس و تمایلات و 
حوائج آن اشتغال دارند. هرکدام از این سه جزء دارای فضیلتى است؛ فضیلت جزء 
عقلانى، حکمت، فضیلت جزء شهوانى، خویشتنداری و عفت، و فضیلت جزء غضبیه 

نیز به نام   مند شوند فضیلت چهارمى اء فضیلتچه هر سه این اجز ناشجاعت است. چن
ها   گانه نفس و و فضائل مربوط به هرکدام از آن عدالت تحقق خواهد یافت. اجزاء سه

مشکک و تحت حاکمیت عقل هستند و مانند هر امر دنیوی دیگر روگرفتى از عالم مثال 
چه  نااست. چنها  هستند که هدف هر جوینده سعادت و غایت اخلاقى، دستیابى به آن

اجزاء نفس، تحت حاکمیت عقل و مقید بدان باشند و عقل به دانش عملى یا فرونسیس 
مندی را موجب  گرداند و کردار اخلاقى و فضیلت مجهز شود، اراده، فضائل را محقق مى

گردد. در نتیجه خویشتنداری، شجاعت، حکمت و عدالت فضائل اصلى و مطلوب  مى
 آیند.  تند و با تجهیز به فرونسیس به دست مىاخلاق از نظر افلاطون هس

غایت اخلاق دستیابى به سعادت است و دستیابى به مثال فضائل که درنهایت و در 
عنوان خیر اعلى است، موجب و باعث  اصل و مبداء هستى یک فضیلت واحد به

گردد. خیر اعلى اصل و مبدأ همه چیز و موجب سعادت است و  مندی مى سعادت
جاکه فضائل مشکک هستند،  آید. از آن به آن با تحقق فضائل به دست مىدستیابى 

ترین فضیلت آغاز شود و تا مثال آن صعود کند،  هر گاه کردار اخلاقى از ابتدایى ،رو ازاین
درنهایت به مثال جامع تمام فضائل نائل خواهد شد. بنابراین، چون فضائل اجزاء نفس 

گردد و چون به مثال و اصل عدالت نائل  مىمحقق شوند فضیلت عدالت نیز محقق 
شویم. در نتیجه، دستیابى به خیر اعلى، یعنى سعادت، با دستیابى به  شویم سعادتمند مى

عنوان مقدمه و سپس دستیابى به فضائل رئیسه، و پس از آن با دستیابى  فضائل جزئى، به
پس، غایت این  یابد. به فضیلت واحد و درنهایت با دستیابى به مثال هرکدام تحقق مى

 ها رسیدن به سعادت از طریق وصول به خیر اعلى است. مطلوب



 6998ستان تابو  بهار، و پنج سى   هم، شمارهپانزد، سال فلسفه تحليلى/ 932
 

مندی هر فعلى نشان از عقلانیت آن فعل دارد و غایت  جاکه غایت از آن
آید و از  های اخلاقى سعادت است و سعادت با نیل به خیر اعلى به دست مى مطلوب

عقلانیت یا دلیل  در نتیجه، جاکه خیر اعلى یعنى مبدأ و اصل همه عالم است، آن
 عنوان اصل هر چیز است.  های اخلاقى، در غایت الغایات آن یعنى خیر اعلى، به مطلوب
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